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 چکیده

به معنای نقاب و « persona»شخصیت که از ریشه یونانی 
های ماسک أخذ شده است، اصطلاحاً اشاره به ویژگی

ان تأثیرگذاری و بیرونی قابل مشاهده رفتارهای افراد و میز
ها و انتظارات اجتماعی آنها دارد، اما چون تطابق خواسته

یک مفهوم انتزاعی است تبیین معنای علمی آن دشوار 
دلیل ارائه تعاریف متعدد و مختلف از سوی است. به

بینی و نگرش آنها به شناسان که ریشه در جهانروان
، تاکنون ماهیت انسان و شرایط فرهنگی و اجتماعی او دارد

توفیقی در ارائه تعریفی واحد و قابل قبول از سوی 
پردازان شخصیت، حاصل نشده است. در پژوهش نظریه

تحلیلی صورت گرفته است، ـحاضر که به روش توصیفی
و با تکیه بر مبانی صدرالمتألهین با جستجو در آثار 

شناختی وی، تلاش شده است شناختی و انسانهستی
ر حکمت متعالیه استنباط گردد. د« شخصیت»معنای 

های پژوهش حکایت از این دارد که همه افراد انسان یافته
های متفاوتی دارند. طبیعت و فطرت واحد اما شخصیت

الخلقه بودن آنهاست، فطرت واحد داشتن به معنای مستوی
است که بر « شاکله وجودی»همان « شخصیت»اما 

یژه هر فرد ای از صفات طبیعی و اکتسابی ومجموعه
مشی او در زندگی کننده خطشود که تعییناطلاق می

است. کمالات اکتسابی که بر اساس افکار و اعمال حسنه 
یا سیئه و تحت تأثیر عوامل محیطی و تربیتی و وراثتی، 

گردد و رفتار وی دهنده ساختار وجودی انسان میشکل
تابع و هماهنگ با همین شخصیت اوست. بر اساس 

صدرایی، همانگونه که بر مبنای حرکت جوهری، اندیشه 
وجود انسان دائماً در جریان و تحولّ است، خویشتن 

گرفته او نیز همانند رودخانه سیالی است که شکل و شکل
موجودیت کلی آن ثابت است اما همواره در سیر 

 استکمالی خود، در جریان و تحول است.
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Abstract 

Personality, taken from the Greek word “persona” 

means mask, refers to visible exterior 

characteristics of people, the impressive level, 

demands compliance and their social expectations. 

But as it is an abstract concept, not only explaining 

it scientifically is difficult, but also due to different 

given definitions by a number of psychologists 

which rooted in their worldview and their attitude 

to human, culture and social conditions, they could 

not provide an acceptable and single definition 

concerning the personality. In the present study, 

which is a descriptive one, by looking at the works 

of Mulla Sadra and relying his ontology and 

anthropology, we try to find the nature of 

"character". The results suggest that all human 

beings have a same essence while their characters 

are deferent. Having a same inherence in all 

human beings means they are same in creation but 

“personality” is same as “existence configuration” 

on a set of inherent and acquired attributes which 

is specific for each person and determines each 

person’s path in life. Personality consists of an 

individual’s acquired virtues based on good or evil 

thoughts and deeds and affected by environmental, 

training and genetic factors, secondary natures and 

good and evil traits which takes shape in each 

individual and each one’s behavior is subordinated 

by this shaped and consistent personality. 

Keywords: Personality, Configuration, Nature, 
Transcendent Human, Transcendent Philosophy, 
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 مقدمه
، از «personality»، معادل واژه انگلیسی «شخصیت»

معنای نقاب أخذ شده  به« persona»ریشه یونانی 
است که بازیگران یونان باستان، هنگام اجرای 

زدند. بر این اساس، این های خود به چهره مینقش
واژه اصطلاحاً به اعمال و رفتارهای ظاهری افراد 

فتار خود را مطابق اشاره دارد که سعی دارند ر
ها و انتظارات اجتماعی بروز دهند، اما در خواسته

های شخصیت و تکامل گیری نظریهدوران شکل
شناسان، تغییرهای روان تدریجی آن در نگرش

های جسمانی سطحی بنیادینی روی داده و از ویژگی
فراتر رفته و خصوصیات ذهنی و اجتماعی و 

م تا به 1931از دهه هیجانی را نیز دربرگرفته است. 
های مختلفی با رویکردهایی متنوع، در امروز، نظریه

رو، بیان تعریف باره پدیدار شده است. از ایناین
جامعی از شخصیت دشوار است، چراکه شخصیت 
یک مفهوم انتزاعی است که از طریق انسجام و 

ای از خصوصیات ـ مانند هماهنگی مجموعه
، افکار، تجارب و هاعواطف و هیجانات، انگیزه

کند و معنایی چندبعدی دارد ادراکات ـ معنا پیدا می
که دربرگیرندۀ طیفی از فرایندهای درونی و ذهنی 

 کند. است که فرد را وادار به انجام رفتار معینی می
پردازان به همین دلیل، هر کدام از نظریه

ای از شخصیت ارائه شخصیت، تعریف ویژه
اوت به نگرش هر مکتب اند. علت این تفداده

پرداز شخصیت پیرامون شناسی و نظریهروان
هر  .گرددبینی او بازمیماهیت انسان و جهان

پرداز شخصیت، برداشتی از ماهیت انسان نظریه
های بنیادی مربوط به دارد که ریشه در سؤال
هایی از قبیل: آیا اعمال سرشت انسان دارد؛ سؤال

است یا تحت کنترل  از روی اختیارو رفتار آدمی 
دیگر؟ آیا آدمی سازندۀ سرنوشت  ینیروهای

بیشتر تحت فرد خویش است یا بازیچۀ تقدیر؟ آیا 
قرار دارد یا تحت تأثیر  (1)تأثیر وراثت )طبیعت(

آیا رویدادهای اوایل زندگی،  (2)محیط )پرورش(؟
دهندۀ شخصیت هر فرد است یا شخصیت شکل

زرگسالی است؟ آیا های دوران بفرد متأثر از تجربه

همتایی دارد یا یک هر فرد انسانی شخصیت بی
شخصیت وجود دارد که منطبق با  ازالگوی کلی 

افراد انسان است؟ آیا آدمی صرفاً برای حفظ 
تعادل فیزیولوژیکی یا حالتی از توازن برانگیخته 

دهندۀ شخصیت شود یا میل به رشد، شکلمی
یا بد؟ خیر  اوست؟ اساساً آیا نوع بشر خوب است

 (.1373؛ لارنس، 1384است یا شر؟ )دارابی، 
ها حکایت از این دارد که منشأ ن پرسشیا

غیرتجربی است و مانند « شخصیت»تعریف 
شناسی بر اساس بینش بسیاری از مفاهیم روان

شناختی اندیشمندان مختلف تعریف فلسفی و جهان
شناسان شخصیت، عبارت دیگر، روان گردد. بهمی
های امی که حاصل مطالعات و تفکرات و یافتههنگ

خود در باب شخصیت را خلاصه کرده و آن را در 
کنند، لاجرم کلیت و تعریفی فلسفی ارائه می

آنان در باب شخصیت نیز رنگ و  تمامیت بینش
گیرد، کم غیرعلمی به خود میبوی فلسفی یا دست

هرچند اجزای آن را عناصر صد در صد تجربی 
باشد. به همین دلیل است که گفته  شکل داده

« تعریف شخصیت، منشأ غیرتجربی دارد»شود: می
( و در شرایط آرمانی، شامل 12: 1393)احمدی، 

کند علل تفاوت و قوانینی است که به ما کمک می
 تشابه افراد انسان را درک کنیم. 

های شخصیت نیز همانند هر نظریه البته نظریه
تاریخ حیات خود سیر در طول  ،علمی یا فلسفی

اگرچه  ،تکاملی را طی نموده و در این سیر تکاملی
دلیل تفاوت اما به اندبودهدر واقع مکمل یکدیگر 

های مطالعه و معیار سنجش و روش ،هادیدگاه
برسند. ارائه تعریفی جامع آند به نتوانستهارزیابی، 

اگر بخواهیم به تعریف قابل قبولی برسیم که 
های مشترک باشد، حاوی ویژگیطور نسبی به

هایی چون شاید بتوان آن را بر مجموع خصلت
اندیشه، عواطف و احساسات، تلقی فرد از خود، 
طرز تفکر، عادات و سنن، شناخت ذهن و 
یادگیری، تعلیم و تربیت، علم و سیاست و غیره 

  (.343ـ346: 1484اطلاق نمود )سیاسی، 

گونه های شخصیت، دوطور کلی در نظریهبه
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 برای انسان ذکر شده است:یا صفت ویژگی 
الف( اوصاف ذاتی انسان که مشترک میان همه 

کند افراد انسان است و در روند زندگی تغییر نمی
و تأثیر گستردۀ نافذی بر رفتار انسان دارند. این 

اند. در نامیده« هسته شخصیت»اوصاف را 
شناس، به ای، شخصیتپردازی هستهنظریه

ای یا ساختارهای شخصیتی ای هستههخصلت
ها، هدف و کارکرد کلی یابیپردازد و به جهتمی

زندگی انسان توجه دارد؛ مانند این فرض که هر 
رفتاری متشکل است از کوشش برای به فعلیت 

 رساندن استعدادهای ذاتی شخص.

آسانی در رفتار ب( اوصاف ملموسی که به
وماً شود. این اوصاف عمافراد مشاهده می

تأثیر نسبتاً محدودی بر رفتار دارند و  ،انداکتسابی
های را برای تبیین تفاوت آنهاپردازان عمدتاً نظریه

پوسته » ها. این ویژگیبرندکار میمیان افراد به
که « نیاز به موفقیت»نام دارند؛ مانند « شخصیت

ای است و صرفاً ناظر به رفتار خصلتی پوسته
یا موفقیت با  ممکن است که ای استطلبانهرقابت

 باشد.همراه شکست 

ای در تعامل با های هستهها و خصلتگرایش
ها( و سایر اشخاص )مثلاً خانواده و غریبه

نهادهای اجتماعی )مثلاً قوانین و مدارس( آشکار 
ـ ، کیفر و آگاهیپاداششوند و تجربۀ حاصل ـمی

د. یابنای تبلور میهای پوستهها و سنخدر خصلت
شناسان شخصیت چون صرفاً به روابط روان

درونی انسان و ارتباطش با محیط توجه نموده و 
به کیفیت وجودی او و ارتباطش با مبدأ فاعلی و 

اعتنا بی ،اشخالقش و نیز غایت و هدف نهایی
اند با دستاوردهای علوم تجربی و اند نتوانستهبوده

شولتز، از علوم طبیعی )شولتز و  برآمدههای روش
( به هویت انسانی دست یابند و 6: 1395
گوی علت بروز رفتارهای متفاوت در شرایط پاسخ

 مختلف باشند.
اما در حکمت صدرایی، انسان در بدو خلقت، 
در نهایت جهان محسوس و بدایت عالم معانی و 

گیرد تا با به جریان انداختن و روحانیات قرار می

هایش، هم اناییبه فعلیت رساندن استعدادها و تو
بتواند در جهت رشد و پیشرفت علمی و عملی 
گام بردارد و هم با تقویت اراده و عمل خود، میان 

های مختلف شخصیتی خویش وحدت و جنبه
رو با هدف دستیابی هماهنگی برقرار کند. از این

به نظریه شخصیت در حکمت متعالیه، در این 
واژه و کنیم پس از بیان معنای نوشتار تلاش می

، با تکیه بر مبانی شناسیرواناصطلاحی آن در 
شناختی حکمت متعالیه، شناختی و انسانهستی

های نظریه شخصیت را معنا و دیگر مؤلفه
رسیم که ای میاستخراج کنیم. در نهایت به نظریه

 نامید.« انسان متعالی»توان آن را می
 مقالاتها و لازم است بدانیم که عموماً در کتاب

از نظر « شخصیت»شناسی شخصیت، مربوط به روان
اند؛ دانسته« روان»و « روح»، «نفس»فلسفی را معادل 

« جوهر مجرد وجود آدمی»به عبارت بهتر، آن را 
اند که مستقل از بدن و حاکم بر بدن است تلقی کرده
(. این نگرش، مبتنی بر فلسفه 7: 1484)سیاسی، 

دن است، نه ارسطویی و دوگانه دانستن نفس و ب
مبانی حکمت متعالیه که اولاً، بدن در طول نفس و 

( اما 377/ 5: 1366مرتبۀ نازلۀ نفس است )ملاصدرا، 
برخلاف بدن، قابلیت این را دارد که مجرد شود 

(. به عبارت دیگر، نفس در آغاز 194/ 9)همان: 
خلقت دنیوی خود، از لحاظ وجود، جسمانی و در 

( اما در ادامه 516/ 3 :1368سطح بدن است )همو، 
کند و به مقام تجرد سیر تکاملی خود راطی می

رسد. ثانیاً، روح و نفس متمایز از محض می
که وجود ازلی دارد درحالی« روح»یکدیگرند؛ 

ذاتی وابسته دارد و در مرتبه قوای حسی و « نفس»
 (.431/ 8طبیعی خود قائم به بدن است )همان: 

شناسی گیری روانلای به فرایند شکاشاره. 1
 شخصیت

 فلسفهزمان با طلوع شناختی همهای روانکاوش
شناختی از دوران فلسفه آغاز گردید. تفکر روان

بخشی از  ،یونان باستان تا اواخر قرن نوزدهم
رفت و در بطن آن رشد یافت. شمار میفلسفه به

کرد فلسفه در طی تاریخ طولانی خود تلاش می
نی بشر را بشناسد. تمامی فطرت آدمی و حیات ذه
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هایی را که فلاسفه برای تشریح حلعقاید و راه
های ذهنی فطرت، ذهن، آگاهی، فرایندها و فعالیت

انسان ـ همچون احساس، ادراک، یادگیری، 
اند، ـ عرضه داشتهشناخت، استدلال، اراده، عاطفه

شناختی فلسفی را تشکیل ساختمان تفکر روان
شناسی فلسفی یا آن را روان رو،دهند. از اینمی

شناسی قبل از مرحله علمی عقلانی و روان
نامند. در قرن هجدهم و نوزدهم، اسامی می

دیگری همچون فلسفه ذهنی، خودشناسی )علم به 
شناسی )علم ارواح یا نفس خود( و روح

کار برده شده است )میزیاک و مخلوقات( نیز به
  (.17ـ18: 1376استاوت سکستون، 

طور ربع آخر قرن نوزدهم، این علم بهدر 
ـ و ویژه فیزیکبهای تحت تأثیر علوم طبیعی ـفزاینده
صورت شناسی علمی، از فلسفه جدا شد و بهروش

شناسی علمی ظهور یافت. علمی مستقل با نام روان
وسیله سودمندی برای گسترش این  (3)فیزیولوژی،

صورت یک علم تجربی مستقل بود و علم، به
و تأسیس  (4)«پسیکوفیزیک»های وشر

شناسی به پیشرفت آن کمک های روانآزمایشگاه
کرد. اقتباس و استفاده از ریاضیات و آمار )برای 

شناختی های روانسنجی( در تحلیل دادهمقاصد روان
شناسی به علمی کمیّ اهمیت نیز برای تبدیل روان

های سزایی داشت. از آنجا که مفاهیم و نظریهبه
های هایی از گرایششناسی اغلب بازتابروان

موجود در سایر علوم یا در کل فرهنگ یک دوران 
شناختی، مانند های زیستهستند، نباید تأثیر نظریه

نظریۀ تکامل داروین، خواب مصنوعی )هیپنوتیزم(، 
های روانی شناسی، بیماریزمان واکنش در ستاره

اولیه  پزشکی( و جایگاه آنها در تاریخ)روان
شناسی و شناسی، مطالعات مربوط به قومروان
شناسی، پیدایش علم جدید ژنتیک، علاقه به مردم

شناسی، و آزمایش بر روی حیوانات که در جامعه
وبیش شناختی سهیم بوده و کمبرانگیختن علاقه روان

اند را از نظر در گسترش این علم جوان تأثیر داشته
 (.17ـ123دور داشت )همان: 

 نسبتای در اوایل قرن بیستم حساسیت فزاینده

گری آزمایشی، موجب تأکید کفایت درونبه عدم
شناسی عینی گردید و تا پایان سومین دهه بر روان

شناسی موضوع اصلی روان« رفتار»از قرن بیستم، 
که تحقیقات در زمینه احساس و بود. درحالی

ته ادراک، سلسله اعصاب، توجه و حافظه کاهش یاف
طور نسبی انگیزش آشکاری در تحقیق بود، به

پیرامون دورۀ کودکی و نوجوانی، با نگاه به 
پدید آمد و تعداد تحقیقات در « تربیتـطبیعت»

شناسی تربیتی و شناسی حیوانی و روانحوزه روان
گیری، سیر صعودی یافت. سنجش سنجش و اندازه

شناسان آمریکایی رواج شخصیت از سوی روان
ت و انواع گوناگون آزمون شخصیت طراحی یاف

گونه م مطالعه درباره شخصیت به1931شد. در دهه 
( و 143ـ246گیری افزایش یافت )همان: چشم

شناسی گردید که هر منجر به بروز مکاتب روان
های پنهان و آشکاری که فرضیک از طریق پیش

ریشه در تعالیم فلسفی آن داشت، تکامل یافت. 
طور تلویحی از های زیادی که بهرضایتیسرانجام نا

شناسی معاصر مطرح است، تصویر انسان در روان
های گیریموجب پدید آمدن ناگهانی جهت

گرا و گیری انسانجدیدی همچون جهت
پدیدارشناختی ـ اصالت وجودی شد. در اواخر 

م این نگرش به قدری مورد توجه و 1951دهه 
موج »عنوان به حمایت قرار گرفت که برخی آن را

شدۀ در کنار دو نیروی تثبیت« شناسیسوم روان
درمانی مطرح کردند )همان: رفتارگرایی و روان

کانون این نگرش، معطوف به جنبه  (.479ـ618
سالم طبیعت آدمی است نه به جنبه ناسالم آن 

یا « شناسی کمالروان»)بیماری روانی( که با نام 
شود. هدف آن، خوانده می« شناسی سلامتروان»

پریشی نژندی و رواندرمان دچارشدگان به روان
نیست، بلکه بیداری و به فعلیت رساندن 
استعدادهای عظیم نهفته در وجود انسان و یافتن 

 تری در زندگی را مد نظر دارد. معنای ژرف

شناسی شخصیت ما را به مطالعه تاریخچه روان
وه زیر پردازان شخصیت در سه گربندی نظریهطبقه
 رساند:می
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: چهار مکتب شناسی علمیالف( روان
و  (7)،رفتارگرایی (6)،گراییکنُش (5)،گراییساخت

قرار این گروه در  (8)تحلیلی(کاوی )روانروان
 در موضوع از یکدیگرگیرند که گرچه می

چون همگی دیدی غالباً اما ، ندمتفاوت
 شناختی دارند و عمدتاً تفسیری ماتریالیستیزیست

دهند و و بیولوژیکی از انسان و هستی ارائه می
ذهنی ـجز جسم و فرآیند حسی انسان را چیزی

 خودروعنوان گیاه دانند و درنهایت به بشر بهنمی
(، لاجرم از 27ـ28: 1372نگرند )زرشناس، می

دیگر ابعاد وجودی انسان و درنتیجه اعتلای او 
 اند.غافل مانده

این مکتب با حمله : شناسی گشتالتیب( روان
به رفتارگرایی و طرح برخی قواعد نظری جدید 
مطرح شد، اما چون از سوی رقبای خود 

رو هشناسان علمی( با مخالفت شدید روب)روان
گردید، نتوانست تغییر شایان توجهی در مسیر 

شناسی پدید آورد )پژوهشگاه حوزه و روان
 دلیل تراوشاتهمچنین به (.411: 1393دانشگاه، 

اومانیستی و نئولیبرالیستی حاکم بر این مکتب 
و ابتناء بر تفکر  ،(28: 1372، زرشناس)
قبول نسبیت در حقیقت اشیاء  ،«گرایی اثباتینسبی»

و محدود نمودن شناخت انسان در سطح ارتباطات 
اش به مطالعه چند حوزه از با اشیاء مادی، مطالعه

وجود انسان محدود شد )پژوهشگاه حوزه و 
لذا نتوانست توصیف ( و352ـ355: 1393نشگاه، دا

 قابل قبول و جامعی از انسان ارائه دهد.
با هدف توصیف کامل شناسی کمال: ج( روان

انسان و لزوماً بیان استعدادهایی چون تفکر، 
احساس، رشد و تحول، تکامل و تعامل با شرایط 

و  367: 1384گوناگون ظهور و بروز یافت )شولتز، 
ین مکتب، انسان یک ماشین (. در ا378

)رفتارگرایان( یا یک موجود بیمار درمانده ناتوان 
(، بلکه بر 6ـ8: 1375کاوان( نیست )همو، )روان

در رسیدن  انسانخصوصیت مثبت شخص، ظرفیت 
شود. به کمال و حق تعیین سرنوشت تأکید می

شناسی کمال، بالاترین ارزش را برای حرمت روان

و به حصول  (52: 1383، فرد قائل است )دبلیو
پیشرفته کمال و بیداری انسان و به فعلیت رساندن 
و تحقق بخشیدن تمامی استعدادهای بالقوه آدمی و 

اندیشد دست آوردن معنای ژرفتری از زندگی میبه
 (.5ـ9: 1375)شولتز، 

شناسی کمال ضمن توجه به تأثیر در روان
های بیرونی )رفتارگرایان( و پذیرفتن محرک

گر(، آدمی تحلیلروان- کاوییروی غرایز )روانن
بر بلکه دانند ناپذیر نیروها نمیرا قربانی دگرگون

تجربۀ هشیار، اعتقاد بر تمامیت طبیعت آدمی، 
خلاق بودن، توجه به آزادی اراده، خودانگیختگی، 
خودآگاهی، توانمندی انسان در حل مشکلات 

یت های مربوط به وضعخود و مطالعه همه عامل
لذا ( و529ـ533: 1384انسان تأکید دارند )همو، 

انتخاب، خلاقیت و خودشکوفایی انسان را در 
و  429: 1395دانند )اتکینسیون، زندگی اصل می

هایی از طبیعت ( و هدف آنان فهمیدن جنبه472
، بینی یا تنظیم رفتار آنهاانسانی افراد است نه پیش

نادار و معلول رفتار انسان مع ،عقیده آنانزیرا به
عوامل متعدد فیزیکی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و 

 (.1373پیچیده است )پورافکاری، 
گرایی ریشه در دو دیدگاه فلسفیِ دیدگاه انسان

 (11)«پدیدارشناسی»و  (9)«شناسی وجودیروان»
پردازان این مکتب، انسان نظریه عقیدهدارد. به

اساساً پاک، طالب رشد و پیشرفت و نیز 
توان پذیر و فعال است و فقط کسی را میصلاحا

لحاظ روانی سالم دانست که در حال رشد و به
 به سمت خودشکوفایی باشد. حرکت

 در حکمت صدرایی «شخصیت». 2
معنای  بهدر حکمت متعالیه صدرایی « شخصیت»
کار گرفته است و به دوگونه به« شاکله وجودی»

ته از گرفالف( هیئت و ساختار شکل شده است:
یعنی خلقت و « فطرت»ب( معادل اندیشه و عمل، 

برای درک بهتر و اثبات این مدعا  نخستین. طبیعت
 .پردازیممی« فطرت»و « شاکله»مفهوم  بررسیبه 

به معنای مهار کردن « شَکل»شاکله از ماده 
حیوان و بستن پای چهارپا است و شِکال، همان 
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بندند بند و طنابی است که حیوان را با آن می
/ 3: 1414فارس،  ؛ ابن382/ 14: 1414)زبیدی، 

( و به معنای مثل و 296/ 5: 1419؛ فراهیدی، 215
به معنای همانندی و « مُشاکله»مانند است. 

برای و شباهت  همگونی در هیئت و صورت است
« نِد»حالات و  در کیفیت وهمانندی و همگونی 

کار برای همانندی و همگونی در جنسیت به
 ؛ ابن462: 1412شود )راغب اصفهانی، ه میگرفت

« اشکَال»(. چون واژه 357/ 11: 1414منظور، 
به معنای « الأشکَلَه»رود، می کاربهبرای افعال نیز 

پس خُلق و  ،کندنیازی است که انسان را پایبند می
خوی را شاکله گویند، به این دلیل که آدمی را 

رفتار کند  مقتضای آن اخلاقسازد تا بهمقید می
در لغت « شاکله(. »462: 1412)راغب اصفهانی، 
(، جدیله )قبیله و 185: همانبه معانی جِبِله )
(، جهت، 356ـ357/ 11: 1414 ناحیه( )ابن منظور،
( و در اصطلاح 381/ 14: 1414طریقت )زبیدی، 

؛ میبدی، 452/ 2: 1418به معانی نیّت )گنابادی، 
 (، طریقت581/ 3: 1419؛ بحرانی، 613/ 5: 1371

(، 673/ 6همان: ؛ 91/ 4: 1372مذهب )طبرسی،  و
کریمی سیدخلقت، طبیعت، رویه و عادت )

 (،311/ 8: 1378؛ طیب، 291/ 1: 1382حسینی، 
(، 511/ 6: 1418ملکه قاهر بر نفس )قاسمی، 

/ 6تا: گرفته )طوسی، بیطریقت و اخلاق شکل
اوصافی که ملکه  کار رفته است.( نیز به514

ردیده و چون کوه در وجود آدمی راسخ شده گ
گویند و بر این اوصاف جبِِلی، « جِبِلی» را باشد

و  بودهشود، چون پایبند جان شاکله هم اطلاق می
سازد. دیگر معانی ذکر انسان را از درون مقید می

شده را نیز از آن حیث که به نوعی ایجادکننده 
مقتضای به کنند تاهستند و فرد را وادار می التزام

دست آورده و در وجودش شکل گرفته آنچه به
 است عمل کند، شاکله گویند.

در آثار ملاصدرا، در مباحث مربوط به 
آفرینش، شاکله به معنای سنخیت )ملاصدرا، 

( و در مباحث مربوط به نفس و معاد، 331: 1362
به معنای هیئت و حالت نفسانی یا ساختار درونی 

ده است؛ یعنی صفات و کار برده شانسان به
 (11)کمالاتی که حکایت از هویت اکتسابی او دارد

 (. 319: 1387، همو؛ 288الف: 1361)همو، 
 معنایدر لغت به « فَطَرَ»از ماده « فطرت»

(، گشودن شیء و 351/ 7: 1414شکافتن )زبیدی، 
(، ابتدا و 511/ 4: 1414فارس،  ابراز آن )ابن

شکافتن از  (،781/ 2: 1376اختراع )جوهری، 
( 641: 1412طول، ایجاد و ابداع )راغب اصفهانی، 

منزله آمده است و از آنجا که آفرینش و خلقت، به
شکافتن پرده تاریک عدم و اظهار هستی امکانی 

کار برده شده است؛ نیز به« فطرت»است به معنای 
 (12)البته آفرینشی ابداعی و ابتدایی.

سرشت و  به معنای« »اما فطرت بر وزن 
نحوۀ خاصی از آفرینش است که مقتضای هر نوع 

مشترک میان همه افراد  بلکهبوده و اکتسابی نیست 
پذیر نیست، تبدیل و تحویل و است نوع خود

 بردار است.اگرچه شدت و ضعف
کار در آثار ملاصدرا، فطرت در این معانی به

: 1366برده شده است: استعداد تکامل )ملاصدرا، 
(؛ استعداد و قوه کسب معارف )همو، 445ـ446/ 1

(، وجه اندکاکی و اندماجی 118ـ121/ 9: 1368
: 1362انسان در مرتبه ذات ربوبی )همو، 

: 1381( و حالت اعتدالی روح )همو، 626ـ627
(. بنابراین، مراد از فطرت انسان، نحوه 144ـ148

خاص هستی انسان است و آنچه مقتضای آفرینش 
فطرت »فرماید: سبحان می اوست؛ چنانکه خداوند
 (.31 /)روم« الله التی فطر الناس علیها

 شود:در تفاوت میان شاکله و فطرت گفته می
 (13)است. اکتسابیفطرت موهبتی و شاکله  ـ

و گرایش  علمیفطرت از لحاظ گزارش ـ 
عملی، متمایل به حق و صدق است، اما شاکله گاه 

وی س متمایل به حق و خیر است و گاهی رو به
 باطل و شر دارد.

 استاز آنجا که خدا تنها مبدأ فاعلی فطرت ـ 
فطرت هم  ـ «فطرت الله التی فطر الناس علیها»ـ 

با  مرتبطاز حیث وجودی و هم از جهت کمال، 
ولی چون انسان مبدأ فاعلی قریب  ،تعالی استحق
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خیر و شر بودن آن و در نتیجه سعید  ،شاکله است
اراده او و قائم به انسان  و شقی بودن انسان، تابع

رو، اگرچه همه افراد انسان، خواهد بود. از این
فطرت واحد و آفرینشی یکسان دارند ولی 

های گوناگون و متفاوتی دارند که ساخته شاکله
 خود آنان است.

نیست،  تغییرپذیرپذیر و فطرت تبدیلـ 
ای برخلاف شاکله که چون وصفی نفسانی و ملکه

)جوادی  پذیرددیل و تغییر میانسانی است، تب
 (.191: 1379آملی، 

 در حکمت متعالیه « شخصیت»تبیین . 3
کار برده در دو موضع به« شاکله»در آثار ملاصدرا 

 شده است که در راستای یکدیگرند. 
الف( به معنای شخصیت؛ یعنی هیئت و 

تر، عبارت دقیق به ؛ساخت روحی و روانی آدمی
ه از افکار و اعمال انسان طبیعت ثانویه شکل گرفت

که بروز ظاهری و نحوه رفتار در آن گنجانیده 
قل کلّ یعمل علی شاکلته أى لایعمل إلّا »شده است. 

ما یشاکله بمعنی الذى یظهر منه یدّل علی ما هو فی 
... فانّ » ؛(41الف: 1361)ملاصدرا، « نفسه علیه

تكرار الافاعیل یُوجب حدوث الملكات، فكل ملكة 
الاخره بصورة  الدنیا تتصوره فیعلی الانسان فی  تغلب

 (.288: همان) «تناسبها

ب( به معنای مناسبت و سنخیت. در حکمت 
با تکیه بر اصل سنخیت  ،متعالیه در مبحث آفرینش

اساس اصول اصالت وجود و تشکیک  و بر
نحو تشکیک در خواه بهـ حقیقت واحده وجود 

ویژه اصل به و ـمراتب باشد یا تشکیک در مظاهر
فقر وجودی معلول نسبت به علت و عین الربط 
بودن معلول، پیوسته میان علت و معلول، فعل و 
فاعل رابطه ذاتی و سنخیت وجودی حاکم است. 

که فعل و معلول مرتبه نازله وجود فاعل و  آنجااز 
گر فاعل و علتی است که علت است، حکایت

 تر از اوست.تر و کاملتمام

سراسر عالم که شود گفته میدر توضیح 
بر قاعده فوق،  وجود، فعل و صنع خداست و بنا

فعل و عملش، مشابه و مشاکل با اوست. پس هر 

در جهان هستی پا به عرصه وجود نهاده،  آنچه
ای است از صورت موجود در ذات و نمود و سایه

ب: 1361؛ همو، 331: 1362حضرت الهیه )همو، 
زیرا هر  ،(371 و 337: 1376؛ لاهیجی، 44

معلولی پیش از وجود خاص و تحققش در دار 
تر در مرتبه علت تر و عالیای تمامگونهبه ،هستی

ای است یافتهموجود تنزل معلول ؛خود قرار دارد
که حکایت از وجود خاص خود  که در عین حالی

دارد، عین ربط بوده و فقر و نیازمندی از او سلب 
معلول »شود: فته میشود و به همین دلیل گنمی

«. حد ناقص علت و علت حد تام معلول است
دانیم مراد از تنزل، تنزل مکانی و یا جدا البته می

شدن بخشی و جزئی از او نیست، بلکه به معنای 
ای از جلوات و رشحات جاعل و جلوه و رشحه

بدون اینکه مقام و مرتبه خود را  است،فاعل خود 
گردد؛ زیرا در ظهور  رها کند یا چیزی از او کسر

فعلی، آن حقیقت مطلق است که در مرآیی آفاقی 
کند و رخ گری میو أنفسی عالم خلق جلوه

نمایاند. پس هر معلولی در جهان خلقت، می
دارد که بر آن سرشته شده است و  (14)صورتی

ای از عالم الهی و عالم ربوبی است که پس از سایه
ل و مثال، در طی مراحل تنزل و گذر از عوالم عق

عالم طبیعت و جهان مادی و حسی، وجود عینی 
های خاص ناشی از یابد و با ویژگیو خارجی می

مرتبه و جایگاهش، حکایت از علت و جاعل خود 
شود: هر دارد. به همین دلیل است که گفته می

موجودی، خلقت تغییرناپذیری دارد که از آن به 
 تعبیر شده است. « فطرت»

متوجه معنا  خوانندهکن است ذهن در اینجا مم
های متغیر ملکات و یا معانی شخصیت و ویژگی

نتیجه حکم به روحیات انسان بشود و در
ناسازگاری این دو مسئله، در ذهن شکل بگیرد که 
صحت یا نادرستی این برداشت در خلال نوشتار 

 حاضر روشن خواهد شد.

 آفرینش انسان بر صورت و مثال خدا. 4
م مشترکی است که معانی گوناگون اس« صورت»

کار برده به« وجود مجرد»دارد اما در اینجا به معنای 
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یا  (15)شده و مراد از آفرینش بر صورت الله
نسبت معنوی و ترتیب عقلی است والاّ  (16)رحمان،

خداوند صورتی ندارد تا آدم را همانند آن آفریده 
باشد. صورت انسان، حادث است و مخلوق، اما در 

ان مخلوقات، برگزیده و ممتاز شده و به خدا می
نسبت داده شده است؛ یعنی خداوند در آفرینش 

دهد و جانش را انسان، جسمش را به گلِ نسبت می
کند. به عبارت دیگر، جنبه به خود منسوب می

فعلیت و صورت انسان که باطن و حقیقت او را 
 دهد بر وزِان مثال الهی آفریده شده است. تشکیل می

بنا بر بینش عرفانی ملاصدرا، اینکه، توضیح 
تعالی های حقهمه موجودات عالم، مظاهر و جلوه

قدر ظرفیت که بهای هستند هستند و هر کدام آینه
و قابلیت خود، کمالات و اسمای الهی را به 

اند. در این میان، انسان موجودی نمایش گذاشته
مای نآینه تمامکه دارد این را است که قابلیت 

خداوند باشد و تمام کمالاتی که هر یک از 
 ؛اظهار کند ، راموجودات مظهرِ بخشی از آنند

 بر سایر مخلوقات است. انسانهمین راز شرافت 
از سوی دیگر، اسمای الهی متفاوت از 
یکدیگرند و هر کدام ربوبیتّ و تدبیر بخشی خاص 
از عالم را که متناسب با آنهاست به عهده دارند و 

دام موجودی متناسب با خود را در عالم، ظاهر هر ک
اند، اما برای دست گرفتهساخته و تدبیر آن را به

اند. انسان ظهور انسان، همه اسمای الهی دخیل بوده
ای است که تمام اسمای حسنای الهی در او تنها آینه

من »اند، به همین دلیل خداوند فرمود: گر شدهجلوه
که کنایه از ( 17)«ود آفریدمانسان را با هر دو دست خ

دو عالم غیب و شهادت است. انسان مظهر و 
عصاره همه کمالات عالمیان است و آنچه از 
کمالات که در تک تک موجودات عالم یافت 

أتزعمُ »شود، او همه را یکجا در خود جمع دارد؛ می
 «.رانک جرمٌ صغیر و فیک انطوى عالم الْکب

موجودات به تعالی در اشیاء و پس ظهور حق
میزان سعه وجودی آنهاست و انسان، موجود مقید 

ترین مظهر خداست و این مرآتیت و مثال و کامل
رسد. خداوند بودن در انسان کامل به اوج خود می

منزه از آن است که مثِل داشته باشد، اما مثال دارد 
و این شباهت و مماثلت، همانندی در اضافات و 

قام فعل و خارج از است که مربوط به م اسلوب
باشد. اگر همانندی و شباهتی تعالی میذات حق

میان انسان و خدا نباشد، چگونه از شناخت خود 
توان به شناخت خدا رسید؟! چون فطرت کامل می

انسانی بر صورت الله یا رحمان آفریده شده است، 
از حیث ذات و صفات و افعال مماثل فاعل و 

ذات، همانند  جاعل خویش است؛ یعنی از حیث
چون ذاتش همان حقیقت و نفس ناطقه  ،خداست

 ،مجرده اوست. از نظر صفات نیز مثال خداست
چون موجودی حیّ، عالم، قادر، سمیع، بصیر و 

با این تفاوت که در دنیا  ؛متکلم آفریده شده است
و نشئه بدنی از ابزار و ادوات جسمانی استفاده 

که افعال گونه کند. از جهت فعل نیز همانمی
تعالی یا داخل در زمان و مکان و حرکات و باری

یا داخل در  ،شوندموادند که کائنات نامیده می
مکان و ماده و خالی از زمان و حرکتند که اختراع 

یا خالی از زمان و مکان و درنتیجه  ،نام دارند
ابداع گویند، افعالی که بدان اند که حرکت و ماده

 شود نیز: ادر میاز ذات و جوهره انسان ص
نیاز از هر گونه ابزار و ـ یا شبیه ابداعیاتند و بی

ادوات و حرکتند؛ مانند ادراک معارف حقیقی و 
محض احکام یقینی و ایمان به مبدأ و معاد که به 
 یابد.توجه به معقول در ذات مجردش حضور می

ـ یا شبیه مخترعاتند؛ یعنی تمثّل و حضور 
نیز کارهایی که از  صور در قوه خیال آدم و

شود و بدون رویّه و فکر طبیعت انسان ناشی می
 گیرد. صورت می

ـ یا شبیه کائناتند؛ یعنی تمامی افعالی که انسان از 
روی قصد و اراده و حرکات بدنی و مانند آن انجام 

 ، ذیل آیه نور(.413/ 4الف: 1361دهد )همو، می
 افعال انسان نیز همانند افعال الهی هنگام

مراتب چهارگانه  ،صدور از مرتبه غیب تا شهادت
 کند:زیر را طی می

در  فعلای که الف( عقل بسیط، یعنی مرتبه
مثابه علم گاه روح انسانی مخفی است و بهمخفی
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 تعالی است.اجمالی حق

ب( مرتبه و حیزّ قلب که با یک توجه و تأمل 
منزله صورت قضاء کند و بهکلی به قلب تنزّل می

 است. الهی

قَدَر ربّانی  صورتمثابه ج( مرتبه خیال که به
 است.

د( مرتبه تحریک اعضاء و ظهور و بروز فعل 
در خارج که همانند صور حادث در مواد عنصری 

/ 1: 1371؛ همو، 298ـ299/ 9: 1368است )همو، 
 (.863: 1362؛ همو، 394 -396

 «شخصیت»به معنای « شاکله» .5
شاکله »همان در حکمت متعالیه « شخصیت»

است که هر فرد انسانی در طول زندگانی « وجودی
سازد و منشأ خویش با اندیشه و اعمال خود می

طور که اعمال و رفتار وی است و همان
شناسان شخصیت قائلند، تفسیرکننده کردار و روان

فرد نشئت  طبیعترفتاری است که از درون و 
صدرا، (. از نظر ملا41الف: 1361)همو، ( 18)گیردمی

افعال مستمری که آدمی عالمانه و هدفمند انجام 
دهد، نخست صناعت است، سپس عادت می
گردد. این تدریج به ملکه تبدیل میشود و بعد بهمی

اند، به اعمال ملکات که مستند به عوامل اختیاری
دهند. اگر استمرار فعل از مرحله انسان شکل می

شود و و میملکه بگذرد فصل مقومّ فرد و صورت ا
گرفتۀ اوست که جایگاهش را همین طبیعت شکل

؛ 17/ 3: 1368سازد )همو، در روز محشر معین می
 (. 431ـ432/ 7: 1366همو، 

طور که گفته شد، شاکله از ماده شکل به همان
معنای مهار کردن حیوان است و از آنجا که 

کند روحیات و عادات، انسان را مقید به روشی می
له گویند. شاکله همان ساختار و بافت به آن شاک

روحی انسان است که در اثر خاطرات و ملکات در 
نفس انسان رسوخ دارد یا بر اثر عوامل محیطی، 
زمینه به فعلیت رساندن روح و روان آدم را فراهم 

سازد. بر این اساس، شاکله معادل شخصیت از می
شناسی است؛ مجموعه رفتارها و دیدگاه روان

های روحی و جسمی فرد که سبب تمایز او ویژگی

گردد. از آنجا که تمامی از دیگر افراد نوع خود می
گیرد معانی شاکله زیربنای رفتارهای انسان قرار می

توان شاکله را عبارت از مجموعه نیات، خلق و می
خوی، حاجات، طرق و هیئت روانی انسان دانست. 

هیئت  ترین معنای شاکله هیئت روانی است.اصلی
روانی انسان مجموعه واحدی است که نیات از آن 

خیزد، خلُق و خوی حاصل آن است، نیازها برمی
در بروز و ظهور خود از آن متأثرند و بالأخره، 

شود اعتقاد دینی و مذهبی بر اساس آن پذیرفته می
 (. 14: 1393)احمدی، 

در حکمت متعالیه، شخصیت هر فرد انسانی 
بر  افعال و کردار او که چیزی نخواهد بود جز

و وِزان آن صورت باطنی و ملکه نفسانی، اساس 
های باطنی و دهد و حکایت از صورتروی می

ملکات نفسانی او دارد. این صناعت اکتسابی 
با این تفاوت که ابتدا  ،منزله طبیعت استبه

بعد ملکه و بعد  ،بعد عادت شد ،صناعت بود
مناسب لطبیعته  فعل کلّ فاعلٍ» ؛طبیعت او گردید

هرکس  .(319: 1387)ملاصدرا، « أو مثل طبیعته
کند و آنچه حسب ذات و طبیعت خود عمل میبه

 ،است ویشود بر آنچه در درون از او ظاهر می
 «.از کوزه همان تراود که در اوست»؛ لت دارددلا

، ماهیتی ثانویهمراد از طبیعت، ذات و فطرت 
سازد و میاست که هر فردی در طول عمر خود 

اساس  سازد؛ زیرا برمشی او را مشخص میخط
یعنی ـ  مطرح شده در حکمت متعالیهاصول 

اصالت وجود و حرکت جوهری و پیوند وجودی 
ویژه و اتحادی اوصاف با وجود در هر مرتبه و به

آنچه را که هر فرد  ـ نظریه اتحاد عاقل و معقول
آموزد و احساساتی که به درون خود راه می
دهد، با وجودش متحد شده و طبیعت و می

(. 288الف: 1361سازد )همو، شخصیت او را می
به معنی « شاکله»بنابراین، با مبانی حکمت متعالیه، 

طبیعت ذاتی عامل نیست تا لازم آید که نفوس 
لحاظ ها در بدو خلقت و فطرت اولیه بهانسان

ماهیت مختلف باشند و درنتیجه، اختلاف اعمال 
بلکه  (19)ز ناشی از گوهر و ماهیتشان باشد،آنها نی
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شخصیت آن حیثیت اکتسابی است که انسان با 
سازد. این ملکات که ها و اعمال خود میاندیشه

دهنده اعمال شکل ،مستند به عوامل اختیاری است
  (21)هر فرد انسانی، بلکه ماهیت اوست.

بر این اساس، انسان حقیقت واحدی دارد و 
لحاظ این حقیقت ـ که بر صورت افراد انسان به

خدا آفریده شده است ـ و پیش از رسوخ ملکات، 
ها واسطه اندیشهضرورتاً آثار مختلف ندارند، اما به
عبارت  به ؛کنندو اعمال گوناگونی که کسب می

بهتر، از ناحیه شخصیت اکتسابی، متفاوت از 
و  713ـ715: 1362یکدیگر خواهند بود )نوری، 

همان شخصیت اکتسابی است « لهشاک»(. پس 724
مقتضای وراثت، محیط که در هر فرد انسانی به

اجتماعی، عوامل تربیتی، تعاملات فکری و رفتاری 
گیرد. شاکله و و تأثیرات زمان و مکان شکل می

شخصیت هر کس ساخته و پرداخته خودِ اوست 
ای است و درحقیقت همان هویّت خاص و ویژه

موزات استکمال به که با طی مراتب مختلف و
وجودی و اکتساب فضایل یا رذایل، در سایه 

اش، ماهیات ترابط و تعامل قوای عالمه و عامله
کند و در هر مرتبه، آن صورت گوناگونی پیدا می

حاصله، مصدر افعال و افکار جدید و متناسبی 
سازد که گردد و شخصیت نوینی را نمایان میمی

 .مکمل شخصیت مراتب پیشین است
از نظر ملاصدرا، چون نفس انسانی از عالم 
قدس است، همه افراد انسان در ذات و حقیقت 
انسانی مشترکند، اما بدون شک افراد انسان 

لحاظ خصوصیات آفرینش فردی و منطقه به
زندگی، اخلاق و عادات و تربیت و عوامل آن با 

الناس »یکدیگر اختلاف دارند و حدیث مشهور 
/ 8: 1365)کلینی، « هب و الفضهمعادن کمعادن الذ

( که ناظر به اختلاف درجات و تعدد مراتب 177
فهم و استعدادهاست، برگرفته از همین آیه شریفۀ 

 .است (84)اسراء/  (21)«قل کلٌّّ یعملُ علی شاکلته»
این اختلاف حتمی و ضروری هرگز مستند به 
اختلاف آفرینشِ آن حقیقت واحدی که بر مثال 

و به معنای خلقت و طبیعت  خدا آفریده شده

نیست )ملاصدرا،  ،نخستینی که معادل فطرت است
: 1366؛ نوری، 741: 1362؛ همو، 171/ 5: 1366

7 /463 .) 
اگرچه هویت وجودی صدرالمتألهین از نظر 

له است، اما امر و عالم اانسان و حقیقت او از عالم 
یعنی ماهیت و شخصیت هر کس  ،هویت و ذات

و اکتساب فضایل و کمالات  یا در سایه رشد
تدریج قوت یافته و ها و اعمالش بهحسنه، اندیشه

به حقیقت وجودی و فطرت الهی خویش نزدیک 
ها و اعمال یا در سایه اندیشه ،شودتر میو نزدیک

دلیل متأثر از قوای حیوانی )شهویه و غضبیه( و به
دوری و فاصله گرفتن از حقیقت و ذاتی که 

یده شده است، دچار اضطراب و براساس آن آفر
 (.259ـ261ب: 1361 ملاصدرا،) شودپریشانی می

در حکمدت « شداکله»و « فطدرت»نسبت . 6
 صدرایی

الحدوث بودن  جسمانیةبر اساس حرکت جوهریه و 
درآید و به نفس، وقتی نفس از مرحله جمادی به 

مرحله گیاهی برسد و از مرحله گیاهی نیز بگذرد و 
واسطه تجرد ی قدم بگذذارد، به به مرحله حیوان

خیالی و وهمی و حیوانی که دارد، انسان بالقوه 
سوی مقام انسانیت  طور که رو بهاست و همان

رسد، فطرت رود و انسانیت او از قوه به فعل میمی
شود؛ یعنی کودک در طلیعه تولد، او نیز بالفعل می

طبیعت صحیح و سالمی دارد و مستعد اکتساب 
ر و شر است، در مرحله حیات نباتی، امور خی

احساس نباتی دارد و در مرحله حیات حیوانی، 
 (22)احساس حیوانی دارد و از تجرد ضعیفی

 صعودیبرخوردار است و هرچه انسان در این سیر 
تر و استکمالی خود، تکامل پیدا کند، ادراکش قوی

گردد. بدین ترتیب گوهر انسانی در حرکت می
سر گذاشتن هر مرحله از  اش با پشتجوهریه

مراحل رشد، کمالات علمی و عملی آن مرحله را 
و  725: 1362گذارد )نوری، نیز پشت سر می

(. فطرت انسانی یعنی همین سیر جوهری 771
وجودی و توانایی صعود به مقام و مرتبه انسانیتی 

ودیعه گذاشته شده است. به که در نهاد هر فرد به 
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ـ یعنی ساختار وجودی  همین دلیل فطرت انسانی
ای از قوای صورت مجموعهای که بهو آفرینش ویژه

ادراکی و تحریکی و استعداد او برای این سیر 
استکمالی و حرکت جوهری از مرتبه جماد تا 
مراتب عالیه آفریده شده است ـ به خدا اسناد داده 

پذیرد. شود و همین است که تغییر و تبدیل نمیمی
ت اکتسابی هر فرد است که بر اما شاکله، کمالا

اساس افکار و اعمال حسنه یا سیئه و تحت تأثیر 
های عوامل محیطی و تربیتی و وراثتی، طبیعت

گیرد و های خیر و شر در او شکل میثانوی و ملکه
رفتار وی تابع همین شخصیت شکل گرفته و 

؛ 368/ 6: 1366هماهنگ با اوست )ملاصدرا، 
 (.749: 1362؛ نوری، 431/ 7همان: 

طبیعت و فطرت واحد داشتن همه افراد 
به معنای مستوی الخلقه بودن آنهاست، اما  ،انسانی

 ،که متفاوت از دیگری است دشخصیت هر فر
وسیله خود او ای است که بههمان طبیعت ثانویه

شود و پیوسته میان تحولات نفسانی تحصیل می
، دوجود دارمستقیم  یانسان و حوادث روز، ارتباط

که تغییر اوضاع و احوال درونی، سبب طوریهب
شوند و بالعکس. از تحول حوادث بیرونی می

رو، هدف تعلیم و تربیت، شکوفایی فطرت این
ای شکل گیرد که جز نیکی گونهاست تا شاکله به

عبارت دیگر، در به ؛و خوبی از او صادر نشود
های بیرونی و درونی صورت سازماندهی محرک

های ثانویه و شکل گرفته )طبیعتخویشتن 
نماید. ملکات مکتسبه(، سلامت خود را حفظ می

های روانی های رفتاری و بیماریچون اختلال
طور عمده ناشی از به هم ریختگی انسان به

اگر انسان بتواند نظم عناصر  ،سازمان روانی اوست
درونی خویش را کنترل کند و آن را منطبق با 

یعنی غرایز و فطرت،  ،ودهای طبیعی خویژگی
تواند به سلامت روانی دست یابد سازمان دهد، می

و زندگی خود را در جهت رسیدن به اهداف 
 خویش ادامه دهد. 

سو نیازمند وصول به چنین سطحی، از یک
محیط سالم و شکوفا شدن استعدادهای آدمی و از 

سوی دیگر، نیازمند خودآگاهی است. با گسترش 
ی و صرف وقت بیشتر در راه دامنه خودآگاه

مطالعه کتاب خود و توجه به تفکرات، تخیلات و 
توان سازمان ها، میاعمال و نیز انتخاب بهترین

گیری روانی را از آسیب عوامل مخُل در شکل
: 1393شخصیت مصون داشت )احمدی، 

(. این امر در فلسفه صدرایی، در سایه 143ـ144
)قوه عاقله( و حاکمیت و هدایت دو پیامبر درون 

رسد؛ یعنی به منصه ظهور می (23)بیرون )پیامبران(
در سایه حاکمیت قوه عاقله بر دیگر قوا و 

کارگیری اصول عقلانی برخاسته از آن و به به
اعتدال رساندن قوای بدنی و حیوانی و ایجاد 

که هم  (24)های الهیمحیطی منطبق با دستورالعمل
گذارد و هم با میشرایط لازم را در اختیار انسان 

های عقلی او را ارسال رسل، فطرت الهی و گنجینه
رو، انبیاء الهی به افرادی که سازد. از اینشکوفا می

اند نیز ای را برای خویش ساختهشخصیت سیئه
رسانند تا با شکوفایی فطرت، آن شاکله یاری می

را اصلاح نمایند و به حسنه تبدیل کنند؛ چون 
ها و کری ناشی از شیطنتتعقلات و حرکات ف

تواند خالی از افراط و نمیگاه هیچبندگی طاغوت، 
تفریط، اعوجاج و تشویش و اضطراب و عجله 
 باشد، برخلاف تعقلات و حرکات فکری عباد
الرحمن که مبتنی بر سکون، آرامش، اطمینان، 

مراد حضرت ابی عبدالله  .إحکام و استقامت است
« و اکتسب به الجنانما عبد به الرحمن »)ع( از 

/ 15: 1419عاملی، حر ؛ 11/ 1: 1417)کلینی، 
( همین معنا از عقل است که از جهتی نقطه 215

مقابل شیطنت و از جهتی دیگر نقطه مقابل بلاهت 
ای عاقل که در امر معاش و معادِ خود رویه .است

نیکو و فکری صحیح و سالم دارد، آنگاه که تحت 
عادت اصلی و حقیقی را هدایت شرع قرار گیرد، س

اش عاقل کسی است که غریزه آورد.دست میبه
در طبیعت انسانی در سایه علم و تقوا ـ یعنی 
احاطه به معقولات و رهایی از جسمانیات و 

 شهوات حیوانی ـ کمال یافته است. 
بر اساس مبانی فکری و فلسفی حاکم بر حکمت 



 4594، بهار و تابستان 59پیاپی ، دوم، شمارة هشتمسال  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   91

اجرای همه  متعالیه و با تأکید بر اینکه نشئه دنیا محل
شرایع الهی است، تدبیر و اصلاح دنیای درون و 

نماید و برای برقراری نظام فاضله بیرون ضروری می
و عادله باید هم در جهت رشد و پیشرفت علمی و 

دنبال تقویت اراده و عقلی خود گام برداشت و هم به
عمل خود بود. باید هم با عدل آشنا شد و هم عدل 

ساخت تا عمل و اعتقاد  قمتحقرا در وجود خود 
های مختلف شخصیتی انسان یکی شود و بین جنبه
 وحدت برقرار گردد. 

اعمال  میاندر نهایت، باید توجه داشت که رابطه 
تبع آن، آرامش و اضطراب یا و اخلاق و ذات و به

نحو اقتضاست نه علیت هنجار و ناهنجاری، تنها به
که تابع  های بیرونیتامه. حتی آن دسته از محرک

اوضاع و احوال زندگی آدمی است )مانند آداب و 
های تقلیدی(، غالباً مقتضی سنن و رسوم و عادت

شرایط مذکور و اختیار یا سوءاختیار و انتخاب 
آنهاست. بر این اساس، ارزش و اهمیت هر کس به 

تبع آن، های عقلی و عملی و بهاندازه دریافت
های ها و جلوهها و الگوکمالات اخلاقی و آرمان

گیرد و است که وی از آن رنگ می مثبت و منفی
رفتارش نیز برگرفته از همین شخصیت فکری و 

 روحی و اخلاقی اوست. 

چگونگی حرکدت از فطدرت مشدترا تدا . 7
 های متفاوتشخصیت

و آفرینش  وجودیمراد از فطرت انسانی، ساختار 
ای از قوای صورت مجموعهویژه اوست که به

و قوای تحریکی آفریده شده است. قوای ادراکی 
به درک امور نائل  فطرتوسیله ادراکی که انسان به

اند: الف( قوای ظاهری که همان گردد دو گونهمی
گانه است و کارشان درک امور جزئی حواس پنج
ب( قوای باطنی که عبارتند از: حس  مادی است.

مشترک، قوه خیال، قوه وهم، حافظه، متفکره یا 
 یله و قوه عقل.متخ

اقدام به  آنهاوسیله قوای تحریکی که انسان به
اند: الف( قوای عامله که کند نیز دو گونهعمل می

هاست. ب( موجود در عضلات و سلول قوایهمان 
 نیز دو قسم است:  خودقوای باعثه یا شوقیه که 

ای است که هر قوه شهویه یا قوه جذب، قوهـ 
کند لقی کند، جذب میآنچه را نفس به نفع خود ت

صورت خواستن، و در رفتار و وجود آدمی به
کند. این آمدن و میل داشتن نمود پیدا می خوش

قوه اگر تحت فرمان عقل عمل کند، منشأ خیرات 
وهم باشد، یکی  فرمانبردارو اگر گردد میفراوان 
های شیطان در مملکت وجودی انسان از مهره

 خواهد بود.
وه دافعه، دافع هر آن چیزی قوه غضبیه یا قـ 

است که به ضرر انسان باشد. عمل دفع این قوه، 
گاه با هجمه بر عوامل مزاحم است و گاه با فرار 

باکی، خشم و ترس، تنفر، شجاعت، بی ؛از آن
اند. این قوه اگر مانند آن از نمودهای این قوه

تحت فرمان عقل باشد منشأ خیر است و از جنود 
، اما اگر تحت فرمان وهم قرار رحمان خواهد بود

 .گرددمیگیرد از جنود ابلیس 
اثرپذیر است و  ،لحاظ ادراکشنفس انسانی به

دار این ای که در وجود آدمی عهدهآن قوه
. از سوی نام دارد« عقل نظری»اثرپذیری است، 

نفس از جهت تصرف در بدن و قوای  دیگر،
ا به ای که این وظیفه ربدنی، اثرگذار است و قوه

شود. عقل نامیده می« عقل عملی»عهده دارد، 
عملی که مصدر اعمال و رفتار انسان است، زمانی 

تواند محرک انسان به انجام دادن کاری باشد می
طور جزئی و مشخص، حسن آن کار را درک که به

کند و برای رسیدن به این درک جزئی از عقل 
طور گیرد؛ مثلاً عقل نظری بهنظری کمک می

کند که عدالت نیکو و ظلم زشت طلق حکم میم
این »است و عقل عملی با این مقدمه جزئی که 

، نتیجه «رفتار در مورد فلان شخص عادلانه است
این رفتار در مورد فلان شخص »گیرد که می

 «. نیکوست و باید انجام شود
طور که گفته شد، ذات و از نظر ملاصدرا، همان

ات علمی و عملی هویت هر فرد منحصر در ملک
است که با تکرار افعال و حرکات نفسانی، در وی 

گیرد و بر مبنای تعامل و ترابط قوای علامه شکل می
و عماله، شخصیت انسان، محصول همین تعامل و 
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دست ترابطی است که فرد در طول حیات خود به
آورد؛ یعنی بر اساس حرکت جوهری و بر مبنای می

ل، نفس به واسطه صور قاعده اتحاد عاقل و معقو
تدریج از قوه به فعل علمیه استکمال یافته و به

رسد. از آنجا که قوۀ علامه در میان تصورات و می
دهد و تصدیقات خود، حق و باطل را تشخیص می

قوه عماله در مورد عمل نیک و بد، به انجام یا ترک 
ورزد، پس همواره به مجرد علم به آنها مبادرت می

گردد در ذات و نفس آدمی حاصل می چیزی، اثری
و این اثر امری وجودی است. اصولاً هر عملی از 
اعمال انسان در جوهر نفس اثری دارد و در تکثیف 
و تکدیر و تعلق آن به دنیا و هواجس نفسانی، نقش 

که در نورانیت و تجرد و کند؛ همچناناساسی ایفا می
آنچه تطهیر نفس نیز منشأ اثر است. در واقع، هر 

کند، اثری دهد و با حسش ادراک میانسان انجام می
از آن به ذات سرایت کرده و هیأتی باطنی در نفس 

ای کند. در حقیقت، نفس انسان آینهانسانی ایجاد می
است که با سلوک عملی و ریاضات و تکالیف 

یابد و همین صیقل، عامل خروج شرعی صیقل می
مرتبه عقل بالفعل شود تا به نفس از قوه به فعل می

برسد؛ چون نفس جوهری علمی و ادراکی است، در 
شود که نهایت این سیر، یا جوهری از جواهر دنیا می

ظلمانی و مکدرّ است یا جوهری از جواهر نورانی 
گردد. اعمال و رفتار، هیجانات و عواطف اخروی می

و احساسات ظاهری و باطنی انسان در دنیا و 
 گیرد. یت شکل میآخرت، تابع همین شخص

، هر دو قوۀ بر اساس مبانی حکمت متعالیه
عماله و علامه در عمل نیازمند بدن دنیوی هستند، 
با این تفاوت که عقل نظری تنها در ابتدای تکونّ 

اش به بدن نیاز دارد و پس از و حرکت استکمالی
ـ شود نیاز از جسم میرسیدن به کمال عقلی بی

شد، علم و عمل به جوهر زیرا در این مرحله از ر
اند و لذا هر چه در ذهن و واحدی تبدیل شده

 ـ پیونددوقوع میخاطر وی بگذر، در عمل نیز به
های خود عقل عملی در انجام همه فعالیتاما 

وابسته به بدن است. هر فرد انسانی در این حرکت 
ترین مرتبه وجود و سیر صعودی خویش از پایین

حرکت جوهری بر اساس  ،تا بالاترین درجه آن
)که خود بر اصل تقدم وجود بر ماهیت مبتنی 
است(، با اراده و اختیار خود و در سایه هدایت و 
انذار پیامبران در جهت استکمال فردی و اجتماعی 

دارد و هر کس متناسب با رشد خویش گام برمی
عقلانی و درجه تهذیب نفس و اصلاح زندگی 

تبع آن در )و به فردی و اجتماعی خود در دنیا
به آرامش و اطمینان یا اضطرار و  ،آخرت(

های گیریاعمال و موضع .یابدپریشانی دست می
های ها و خصلتها، انگیزهانسان بازتابی از روحیه

درونی آنها و محصول شاکله و صورت روانی و 
حرکات قصدی و ذاتی فاعل مختار است که 

  ود.شنیز تعبیر می« نیت»گاهی از آن به 

 گیری نتیجهبحث و 
شخصیت به عموماً شناسی شخصیت، در روان

های قابل رؤیت منِش فرد برحسب تأثیری که جنبه
 گرچهتعریف شده است،  ،گذاردبر دیگران می

شناسان، روان هایو روش هانگرشدلیل تنوع به
از شخصیت  ی جامعتوفیق چندانی در ارائه تعریف

پردازان به بیان ریهحاصل نشده و هر کدام از نظ
بینی و اند که ریشه در جهانتعریفی پرداخته

نگرش آنان به ماهیت انسان دارد. در مجموع اگر 
طور نسبی بخواهیم تعریف قابل قبولی که به

 ،ارائه دهیم ،های مشترک باشدحاوی ویژگی
توانیم آن را به الگوهای معین و مشخصی از می

یم که هر فرد در تفکر، هیجان و رفتار تعریف کن
دهد. تعامل با محیط اجتماعی و مادیش ارائه می

شخصیت تلاش خود  شناسانروانبه همین دلیل، 
ها و ارضای آنها و را معطوف به بررسی انگیزه
 اند.عوامل محیطی و وراثتی کرده

اما در نگاه فلسفی و بر اساس اندیشه 
با نگاه ملاصدرا به حقیقت توجه به با صدرایی، 

ودی انسان و جایگاهش در نظام هستی وج
عنوان موجودی که بر صورت و مثال خدا به

اش با مبدأ فاعلی و آفریده شده است و نوع رابطه
نیز اشتداد وجودیش در روند استکمالی و توجه 

توان به مقصد و مقصودی که پیش رو دارد، می
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گفت شخصیت یا خویشتن شکل گرفته او همانند 
که اگرچه شکل و ت اسرودخانه سیالی 

موجودیت کلی آن ثابت است ـ چون انسان است 
گونه که وجودش دائماً در جریان و ـ اما همان

ها و تغییر است، احساسات و عواطف، خواهش
با نگاه به مقصد و هدفی که پیش نیز تمایلات او 

ای به لحظه دیگر در حال دائماً از لحظه ،رو دارد
 تغییر و دگرگونی است.

قیده نویسنده، چون نگاه ملاصدرا معطوف عبه
های به انسان متعالی است، با جستجوی مؤلفه

توان با می ،نظریه شخصیت در حکمت متعالیه
 ،شناختی آنشناختی و انسانتکیه بر مبانی هستی

تر به شخصیت داشت و با نگاهی نگرشی جامع
شناسی نوعی )یعنی آنچه تر به مطالعه روانژرف

شناسی فردی ت اوست( و روانمقتضای خلق
ها و رفتارهای نیک )ساختار شکل گرفته از اندیشه

یا بد او( پرداخت و با روشن شدن مبانی و 
گیری شخصیت و پرداختن به زیربناهای شکل

گرا، شناسی کمالعلل و معالیل آن، در حوزه روان
تری برای به کمال رساندن و جانبهراهکارهای همه

 سان ارائه داد.سعادتمند شدن ان

 هانوشتپی
 

 ی جسم و توانایی بالقوه است.ها. شامل ویژگی1
شامل فرایندهای محیطی و اجتماعی است که . 2

 شوند.های بالقوه میموجب بالفعل شدن توانایی
های آگاهی از حقایق پیرامون دستگاه عصبی، اندام. 3

 حسی و عملکرد آنها.
وسیله آن سعی است که به« روان و ماده». روش 4

نفسانی، نسبت  کنند میان محرک خارجی و کیفیتمی
گیری محرک یا عامل  دست آورند و از اندازهعددی به

به  ,گیری استخارجی که امر مادی و قابل اندازه
این روش وبر و  مبدعانکیفیات نفسانی قیاس کنند. 
 (.2: 1484فخنر آلمانی هستند )سیاسی، 

شناسی علمی در اواسط قرن نوزدهم در آلمان روان. 5
شناسی توسط ویلهلم یشگاه روانبا تأسیس اولین آزما

گرایی نخستین مکتب ساخت .گذاری شدوونت پایه
 .رفتشمار میشناسی علمی بهمکتب رسمی روان

« گراییماده»و « گراییتجربه»و « گراییاثبات»افکار 
 

 
حاکم بر تفکر آن زمان اروپا این علم نوپا را تحت 

 ،شناسیگرفته روانتأثیر خود قرار داد. علم تازه شکل
گرایانه ای تقلیلبه شیوه ،به تقلید از روش علوم طبیعی

 ؛پرداخت« تجربۀآگاه»دهنده به مطالعه اجزای تشکیل
شناسی تنها به مطالعه آن وونت در آزمایشگاه روان

شناختی پرداخت که از طریق دسته از فرایندهای روان
به بررسی  این مکتبروش آزمایشی قابل بررسی بود. 

ی معلومات انسان و قانونمند ساختن قوانین گیرشکل
حاکم بر شناخت انسان پرداخت و موضوع خود را 
مشاهده محتویات ذهن و تصاویر ذهنی مربوط به 

همین دلیل ، بهتأثیرات حواس انسان از محیط قرار داد
شناسی محتوا شهرت یافته است )میزیاک نظام به روان

 : بخش سوم(.1376و استاوت سکستون، 
گرا یا کنشی که اعتراضی بود علیه شناسی کنشروان. 6

 ،جای تفکیک و تجزیه ذهنبه ،گرایینظام ساخت
عمدتاً بر مطالعه عملکردهای ذهن و نقش آنها در 
سازگاری ارگانیزم با محیط تمرکز داشت. علاقه به 
چرایی رفتار به تشخیص و مطالعه انگیزش، منظور و 

ین حوزه در آثار هرچند ا ،هدف رفتار منتهی شد
 ای کسب نکردگرایی جایگاه برجستهطرفداران کنش

 (.492 و 487)همان: 
های نخست دهه نخست رفتارگرایی که در سال. 7

قرن بیستم ظهور پیدا کرد، بر پایه تفکرات پوزیتویستی 
و ماتریالیستی بنا نهاده شد )پژوهشگاه حوزه و 

جای ( و تلاش داشت به155 و 35: 1393دانشگاه، 
های ذهنی، رفتارهایی را بررسی بررسی افکار و حالت

عقیده واتسون، آیند. بهدنبال افکار میکند که به
چون قابل  ،بنیانگذار این مکتب، آنچه درونی است

مشاهده و آزمایش نیست ارزش مطالعه علمی ندارد و 
لذا باید به مطالعه رفتارهای عینی و مشهود و قابل 

ـ و تفکر و هیجان رک و پاسخمحگیری ـاندازه
محوری زیر  نگرش(. سه 86: 1384پرداخت )شولتز، 

شناختی، منجر به پیدایش سه شاخه رفتارگرایی روش
شناختی و رفتارگرایی منطقی یا رفتارگرایی روان

؛ شناسی علم رفتار است نه ذهنتحلیلی گردید: روان
؛ منشأ رفتارهای آدمی، محیط است نه ذهن و تفکر

مربوط به های مه و جایگزین ساختن واژهترج
 های ذهنی به رفتار.حالت

شناسی شناختی مدعی است که روانرفتارگرایی روش
درگیر کند نه  باید خود را با رفتارهای ارگانیسمی

یا تلاش کند برای توضیح  ،های ذهنیبررسی حالت
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رفتارها به یک سیستم پردازش اطلاعات درونی در 

 فرد متوسل شود.
ای پژوهشی در شناختی، برنامهرفتارگرایی روان

شناسی است که هدف آن توصیف رفتارهای روان
انسان و حیوان است بر مبنای محرک، تقویت، 

 تاریخچه یادگیری و پاسخ.
ای در فلسفه است رفتارگرایی منطقی یا تحلیلی، نظریه

های ذهنی. طبق این نظریه، هر حالت درباره معنای مفهوم
ر اصل یک گرایش رفتاری است و برای مشخص ذهنی د

کردن آن باید ببینیم فرد با داشتن آن حالت ذهنی چه 
تر، بررسی عبارت دقیق رفتاری خواهد داشت. به

های ذهنی به معنای بررسی چگونگی عمل فرد در حالت
 ها و شرایط متفاوت محیطی است.پاسخ به ویژگی

ا روانکاوی، تحلیلی یمنشأ و سرچشمه مکتب روان. 8
شناسی است خارج از حوزه علمی و دانشگاهی روان

-پزشکان بهشناس و روانو از سوی پزشکان عصب

و  هعنوان روشی از درمان مورد حمایت قرار گرفت
ترویج یافت و چون نقطه آغاز آن مشاهدات بالینی 

های خاص انگیزش و شخصیت بود. بود، شامل حوزه
ر جدیدی از انسان، دلیل ارائه تصویسرانجام به

شناسی را نظریه گسترش یافت و روانیک صورت به
دیگر  . البته این تأثیرگذاری بهدستخوش انقلاب کرد

های مانند حوزه ،های اندیشه و حیات انسانحوزه
شناسی، ادبیات، هنر، تعلیم و تربیت، اخلاق، جامعه

 شناسی و الهیات نیز سرایت کرد.انسان
ارت است از کشف جامع و گسترده درمان روانکاوی عب

ضمیر ناخودآگاه بیمار و تلاش برای رسیدن به 
ترین تجارب کودکانه؛ با این هدف که ابتدایی

های آشفته و تجارب های درونی، هیجانکشمکش
سرکوب شده بیمار را به ضمیر خودآگاه بیاورد و آنها را 

های زندگی تجزیه و تحلیل کند. در پرتو عقل و واقعیت
های عمده آن عبارتند از: تداعی آزاد، تحلیل رؤیا تکنیک

هایی از قبیل مقاومت و انتقال )میزیاک و و تحلیل مکانیزم
 (.575و  569: 1376استاوت سکستون، 

شناسی وجودی، رویکردی نوین در روان. 9
شناسی است که مدتی کوتاه پس از جنگ جهانی روان

الات متحده آمریکا دوم در اروپا پدید آمد و سپس تا ای
های فلسفی این رویکرد را در گسترش یافت. ریشه

یرکگارد، نیچه، های فلسفی فیلسوفانی چون کیاندیشه
توان جستجو کرد. هدف آن فراهم هایدگر، سارتر می

آوردن تصویر قابل فهمی از انسان و شناخت او با 
 

 
های وجودی اوست؛ به عبارت بهتر، تمام واقعیت
ویژه در ارتباط در کلّ حقیقت وجود به ادراک انسان

درونی با خودش، همنوعانش و جهانش. روش کار 
اساساً  ،در رسیدن به این هدفمتخصصان این حوزه 

مبتنی بر فردشناسی است، اما هدف غایی آن، کشف 
های اولیه انسان در ها و گرایشعوامل، خواست

شناسی وجودی باشد. مضامین اصلی روانزندگی می
ارتباط انسان با انسان، آزادی و مسئولیت، مقیاس  را

ها، معنی حیات، رنج، اضطراب و مرگ فردی ارزش
تاکنون انجام این مکتب دهند. خدماتی که تشکیل می

درمانی و داده بیشتر در زمینه نظریه شخصیت، روان
 (.684مشاوره بوده است )همان: 

ختی شناگیری در مطالعه روان. نوعی نگرش یا جهت11
غرضانه آگاهی و تجربه دنبال کشف بیانسان است که به

شوند؛ به همان هایی است که در آگاهی ظاهر میپدیده
گونه تعصب شوند، یعنی بدون هیچصورتی که ظاهر می

داوری مستقیماً درک، تجزیه و تحلیل و توصیف و پیش
شوند. این نگرش همواره به تکامل و گسترش انسان می

داند. می« اصالت وجود»و یکی از مسیرها را توجه دارد 
های پدیدارشناختی شخصیت بر تأکید اصلی نظریه

چگونگی نگرش فرد در مورد دنیای پیرامون خود در 
حال حاضر است. این تأکید همواره با یک ملاحظه 

منظور دستیابی به نگرانه در مورد توانایی افراد بهآینده
 بود )همانجا(. استعدادهای بالقوه خود، خواهد

وجب حدوث الملكات فكل ملكة یل یفإن تكرر الْ فاع». 11
الآخرة بصورة تناسبها  یا تتصور فیالدن یتغلب علی الإنسان ف

 (.288الف: 1361)ملاصدرا، « شاکِلَتِه عْمَلُ عَلییکُلٌّ 
. یعنی تابع نقشه از پیش تعیین شده نیست تا لازم 12

ر ذهن خداوند نحو جزئی دآید که هر موجودی به
 حضور داشته باشد.

لازم است بدانیم که فطرت اگرچه اکتسابی نیست . 13
های فطری مانند گرایش به معبود و خالق، اما دانش
تواند تحت تأثیر محیط یا عوامل مختلف گاه می

دیگری قرار گیرد و دستخوش تغییر و دگرگونی شود 
 .پیدا کندو شدت و ضعف 

ح شده در عرفان نظری که همان عین ثابت مطر. 14
 ابن عربی است.

: 1398)ابن بابویه، « انّ الله خلق آدم علی صورته». 15
113.) 
/ 3: 1429)مازندرانی، « خُلق علی صورة الرحمن». 16

198.) 
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أَستكبرتَ  ىدَ یتسجُدَ لِما خَلقتُ بلا سُ ما منعكَ أَ یا إبلی». 17

شد تا بر ز مانع تو یس! چه چیاى ابل ؛نیأَمْ کُنت مِن الْعال
دم سجده یمخلوقى که با دو دست خویش او را آفر

 .(75/ )ص« ها بودىنیا از برتریا تکبر کردى یکنى؟! آن
 ىشاکِلَته أ عملُ عَلییقُل کُلّ  قال الله جل اسمه». 18
دل علی ما یظهر منه ی ىشاکله بمعنی أن الذیعمل إلا ما یلا

 «.هینفسه عل یهو ف
این لازمه  .به آن استچنانکه فخر رازی قائل . 19

ها از بدو خلقت خواهد آفرینش متفاوت انسانعقیده 
چون اختلاف مذکور  ،بود که مستلزم جبرگرایی است

 (.33/ 7: 1425از ناحیه فاعل آفرینش است )رازی، 
تصور إلّا أن یء و کمال جوهره لایو تمام تجوهر الش». 21

أن  تصوریكون من سنخ تجوهره و من جنس جوهره، حتی ی
 عملُ عَلییقُل کُلٌّ »كون تماما له و کمالا لذاته، فقوله تعالی: ی

إنّ عمل کلّ هو صورة تجوهرة و مثال جوهره »عنی ی« شاکِلَته
: 1366)نوری، « تهیة ماهیقته و وجه کنهه و حكایو ظلّ حق

7 /463.) 
 تند.هرکس بر طینت خود می. 21
ه در حکمت متعالیه اگرچه کارهای فیزیکی ک. 22

ساز علمند اما خودِ مادی و زمینه ،مقدمات احساسند
 احساس، مجرد است.

چون پیامبران افرادی هستند که از جهت طبیعی و . 23
ت ارادی، مراتب کمال را با ائیفطری و ملکات و ه
مند اند و از فیوضات الهی بهرهموفقیت به پایان برده

رز اند و چون هر پیامبری برای زمان خود در مگردیده
 ای بهمشترک میان حق و خلق قرار گرفته و چهره

ای به سوی خلق، هم خلیفه سوی حق دارد و چهره
ها را بر و هم رهبری و ریاست انسان هستندخداوند 
 (.481: 1354د )ملاصدرا، نعهده دار

لابدّ للخلق من الهادى الی کیفیة تحصیل المصالح و ». 24
 (.273: 1312)همو، « طلب المساعی و المناهج

 منابع
تصحح . التوحید(. 1398علی )ابن بابویه، محمدبن

 هاشم حسینی. قم: جامعه مدرسین.
 .معجم مقائیس اللغةق(. 1414ابن فارس، احمد )

تصحیح هارون عبدالسلام محمد. قم: مکتب 
 الاعلام الاسلامی.
. لسان العربق(. 1414مکرم )بنابن منظور، محمد

 صادر. البیروت: دار
. شناسی هیلگاردزمینه روان(. 1395ون، ال ریتا )اتکینس

 ترجمه محمدتقی راهنی و دیگران. تهران: رشد. 
 

 
شناسی شخصیت از نروا(. 1393اصغر )احمدی، علی

 . تهران: امیرکبیر.دیدگاه اسلامی
. البرهان فی تفسیر القرآنق(. 1419بحرانی، سیدهاشم )

 . مؤسسة البعثه :بیروت
مکاتب (. 1393نشگاه )پژوهشگاه حوزه و دا

 . تهران: سمت. 2ج. شناسی و نقد آنروان
نامه و فرهنگ لغت لغت (.1373الله )پورافکاری، نصرت

 . تهران: فرهنگ معاصر.پزشکیروانـشناسیروان
 قم: إسراء. .فطرت در قرآن(. 1379جوادی آملی، عبدالله )

. تصحح الصحاح(. ق1376حماد )بنجوهری، اسماعیل
 عبدالغفور عطار. بیروت: دارالعلم للملایین. احمد 

 .وسائل الشیعهق(. 1419حسن )حرّ عاملی، محمدبن
 .(ع)قم: مؤسسه آل البیت 

شناسی شخصیت؛ های رواننظریه(. 1384) دارابی، جعفر
 . تهران: آییژ.ایرویکرد مقایسه

. ترجمه شناسی سانتراکزمینه روان(. 1383دبلیو، جان )
 خت. تهران: رسا.مهرداد فیروزب

التفسیر الکبیر و مفاتیح ق(. 1425رازی، فخرالدین )
 . بیروت: دارالفکر. الغیب

مفردات ق(. 1412محمد )بنراغب اصفهانی، حسین
 . بیروت: دارالقلم.الفاظ القرآن

تاج العروس ق(. 1414محمد مرتضی )زبیدی، محمدبن
  بیروت: دارالفکر. .من جواهر القاموس

. سمبولیسم در آراء اریک فروم(. 1372ار )زرشناس، شهری
 .سازمان تبلیغات اسلامیتهران: 

های شخصیت یا نظریهق(. 1484اکبر )سیاسی، علی
 . تهران: دانشگاه تهران.شناسیمکاتب روان

. تفسیر علیین(. 1382کریمی حسینی، سیدعباس )سید
 قم: اسوه. 

شناسی کمال؛ الگوهای روان( 1375، دوآن )زشولت
 . ترجمه گیتی خوشدل. تهران: البرز.یت سالمشخص

اکبر سیف . علیشناسی نوینتاریخ روان(. 1384) .ــــــ
 و همکاران. تهران: دوران. 

(. 1395، سیدنی آلن )ز، دوآن پی؛ شولتزشولت
ترجمه یحیی سیدمحمدی. . های شخصیتنظریه

 تهران: ویرایش.
ان فی مجمع البی(. 1372حسن )بنطبرسی، ابوعلی فضل

 . تهران: ناصرخسرو.تفسیر القرآن
 .التبیان فی تفسیر القرآنتا(. حسن )بیمحمدبنطوسی، 

مقدمه شیخ آقا بزرگ تهرانی. تحقیق احمد قیصر 
 احیاء التراث العربی. عاملی. بیروت: دار
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اطیب البیان فی تفسیر (. 1378) عبدالحسینطیب، سید

 . تهران: اسلام.القرآن
قم:  .کتاب العینق(. 1419احمد )بن، خلیلفراهیدی

  هجرت.
. محاسن التأویلق(. 1418) الدینجمالقاسمی، محمد

 بیروت: دار الکتب العلمیه. 
تصحیح  .الکافیق(. 1417یعقوب )کلینی، محمدبن

اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دار علی
 الکتب الاسلامیه. 

 بیان السعادة فیق(. 1418گنابادی، سلطان محمد )
 الأعلمی للمطبوعات.  مؤسسة. بیروت: مقامات العبادة

شناسی شخصیت )نظریه و روان(. 1373) .ای ،لارنس
. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین تحقیق(

 کدیور. تهران: رسا.
. شرح رساله المشاعر(. 1376محمد جعفر )لاهیجی، ملا

 الدین آشتیانی. تهران: امیرکبیر.جلالتصحیح سید
شرح ق(. 1429صالح )محمدبنمحمدهادیمازندرانی، 

 . قم: دارالحیث.فروع الکافی
مجموعه الرسائل (. ق1312) ابراهیمبن، محمدملاصدرا

 قم: مصطفوی. . التسعه
. مقدمه و تصحیح المبدأ و المعاد(. 1354) ــــــ.

الدین آشتیانی. تهران: انجمن حکمت و سیدجلال
 فلسفه.

ة فی المناهج لربوبیالشواهد االف(. 1361) ــــــ.
الدین آشتیانی. جلالتعلیق و تصحیح سید. الربوبیة

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 مقدمه و تصحیح. الآیات اسرار ب(.1361) ــــــ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 محمد خواجوی. تهران: انجمن حکمت و فلسفه.

آیة  .4. جتفسیر القرآن الکریمالف( 1361) ــــــ.
 م: بیدار. . قالکرسی و النور

. تصحیح غلامحسن ةالحکمة العرشی ب(.1361) ــــــ.
 آهنی. تهران: مولی.

تعلیقات همراه به. مفاتیح الغیب(. 1362) ــــــ.
ملاعلی نوری. تصحیح محمد خواجوی. تهران: 

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 . قم: بیدار. تفسیر القرآن الکریم(. 1366) ــــــ.
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة (. 1368) ــــــ.

 . قم: مصظفوی.الأربعة
همراه . بهشرح اصول کافی. کتاب التوحید(. 1371) ــــــ.

تعلیقات ملاعلی نوری. تصحیح محمد خواجوی. 
 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

. تهران: بنیاد کسر اصنام الجاهلیه(. 1381) ــــــ.
 صدرا.حکمت اسلامی 

تصحیح . سه رساله فلسفی( 1387) ــــــ.
 قم: دفتر تبلیغات اسلامی.آشتیانی. الدین جلالسید

. کشف الاسرار و عدة الابرار(. 1371میبدی، رشیدالدین )
 تهران: امیرکبیر. 

(. 1376میزیاک، هنریک؛ استاوت سکستون، ویرجینیا )
. ترجمه احمد شناسیتاریخچه و مکاتب روان

 شهد: آستان قدس رضوی.رضوانی. م
. تصحیح تعلیقه بر مفاتیح الغیب(. 1362نوری، ملاعلی )

محمد خواجوی. تهران: مؤسسه مطالعات و 
 تحقیقات فرهنگی.

 . قم: بیدار.تعلیقه بر تفسیر القرآن الکریم(. 1366) ــــــ.




